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چکیده  
ات، ایـن  . شعر و نثر وجود داشته است ۀدر دو رشت ،زبان فارسی دري زبان و ادب رسمی ایران با دو  ادبیـ

رسـمی   ادبیات افزون بر. را همواره پوشش داده است عوام ، یعنی باسوادان واجتماعی عمدة ۀقشر یا طبق
بازار  کوچه و و عادينثر، مردم  شعر و ةعامیانه نیز درحوز ادبیاتکه به مخاطبان باسواد اختصاص داشت، 

 متأسفانهعامیانه،  ادبیاتمیان مخاطبان  کتابت در به جهت عدم سواد و. ویش قرارداده بودرا مخاطب خ
وسعت  معنائی  ،ۀ موضوعات فرهنگی آن زمانتر به صورت مکتوب درآمد؛ هرچند که در همکم این آثار

 ـ داشت و نمونه هاي آن نیز به صورت تصنیف هاي دینی و نوحه ها و تصانیف مردمی و ردي ی کـارب ملّ
ی برخی از شاهکارهاي ادبی مـا مثـل   ي بود که حتّعامیانه به حد ادبیاتوسعت . ه استفراوان هم داشت

عامیانه نیز ادبیات منثور  ةدر حوز .معمولی، بسیار رواج داشت و عاديمیان مردم  نیز در ۀ فردوسیشاهنام
پسند ساخته شده است، با درونمایـه هـاي    عامهلات هنري بر مبناي تخی به اینکه این گونه آثار توجهبا 

 .ی و یا مذهبی است، روایت شده و یا دوباره باز سازي شده اندمنش قهرمانان ملّ غنی خود که بر گرفته از
یـن  ا در .خورداراسـت اما از ارزش هنري فراوانـی بر  ،ق داردجامعه تعلّ عادياگر چه به مخاطبان  این آثار
با درونمایه هاي آن مورد ارزیابی  ،اوج آن می باشد ۀکه نقط انه در دورة صفویهروند قصه هاي عامی ،مقاله
با نمودار قـرار دادن و   ،اکثر این گونه آثار به اشتراك این درونمایه ها در توجه و با ه قرار می گیردو مداقّ

بررسـی   اي نقد و، سعی می شود به گونه )حمزه نامه(گسترده  تقریباً ۀبررسی یک داستان از این مجموع
 .مورد پوشش خود قرار دهد شود که باقی داستان ها را نیز بتواند
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 مقدمه 
ادبیات هر قوم منعکس کنندة تفکّرات و احساسات مردم زمان خود است؛ هنري اسـت در قالـب   

 ـغ و يسـاز  مجسـمه  و یاش ـنقّ مثـل ، هنـر  گرید اقسام از فراتر یقدرت بازبان و کلام که  از  رهی
اي از  گیرد. این هنر در زیر مجموعـه  هاي مختلف سرچشمه می تفکّرات و احساسات انسانی ملّت

شود. ایـن تفـاوت    تقسیم می نثر و شعرهاي دیگري مانند  ها قرار دارد و خود به زیر مجموعه هنر
را  دهد کـه نحـوة نوشـتار و زبـان آن     ظاهري، باز انواع دیگري را در زیر مجموعۀ خود جاي می

دهـد نحـوة نوشـتار آنسـت کـه       دهد. یکی از مضامینی که نثر را شـکل مـی   تحت تأثیر قرار می
پذیرد؛ مثل: نثر منشیانه و نثر ادیبانـه یـا    برمبناي تفکّري که بر آن حاکم است، انواع مختلف می

گیـرد. ماکسـیم گـورکی     نثر عامیانه که مورد بحث ما است و از فرهنگ تودة مردم سرچشمه می
توان فرا  هاي زحمتکش را نمی بدون آگاهی از دانش شفاهی مردم، تاریخ حقیقی توده«گوید:  می

ادبیات همیشه ریشـه در  «گوید:  می Jeri Capek) ییري سه پیک 12: 1366(رئیس نیا،» گرفت.
اي کـه از فرهنـگ عامـۀ کشـور خـود بـی خبـر باشـد، فلکلور همان کشور دارد؛ یعنی نویسنده

) آرین پور در مورد لزوم فرهنگ عامه، عقایـدي  20و18(همان :» ی مایه خواهد بود.اي ب نویسنده
بررسی و جمع آوري دانـش عـوام یـا تـوده شناسـی،      «نویسد:  همانند آنچه گفته شد دارد. او می

تواند نکات تاریک و مبهم زندگی و معیشت، اخلاق و عـادات، عواطـف و احساسـات و طـرز      می
آریـن پـور،   »(خصایص روحی و ملیّ اقوام و ملـل گونـاگون را آشـکار سـازد.    ها و  تفکّر و اندیشه

1382 :445(  
هاي مختلفی وجـود دارد. برخـی    در مورد جدا کردن ادبیات عامیانه از ادبیات رسمی، دیدگاه 

معتقدند که ادبیات عامیانه تعریف مشخصّی نداشته است و این دو نوع آنچنان به یکدیگر وابسته 
اي  توان ادبیات عامیانه را با شیوه مکان باز شناسی ندارند ولی از طریق سبک و شیوه، میاند که ا

) بـا ایـن حـال در    239: 1380ساده نسبت به سبک منشیانه با واژگان عربی تمایز داد. (موریس،
توان تشخیص داد. زیـرا مخاطـب ادبیـات     مجموع، این تفاوت را در تمایز مخاطب از یکدیگر می

هاي فرهنگی و بیشتر عاطفی تـودة مـردم    ه، طبقات حاکمه و خاص است و جوابگوي نیازمنشیان
  نیست.
پسندند، داراي ابعاد مختلفی است. این نثر، بیشـتر جنبـۀ عـاطفی و     نثري که عوام آن را می 

  پذیرد.  تخیلی دارد و تنها داستان را در زیر مجموعۀ خود می
آوردن را همیشه در ابتدا قصد سرگرم کردن و به هیجان در داستان منثور عامیانه، داستان س 
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گیرد و یا آنها را در مراحـل بعـدي خـود قـرار      هاي علمی و فلسفی فاصله می مخاطب را دارد و از بحث
    )1382:50دهد. زیرا اولین هدف نویسنده ایجاد تأثیر عاطفی در مخاطب است. (محجوب،  می

هـاي واقعـیش غلبـه     یتی که جنبۀ ساختگی آن بر جنبهادبیات داستانی عبارتست از هر روا«
باشد. قصه به آثاري کـه در آنهـا تأکیـد بـر      کند و شامل: قصه، رمانس، رمان و داستان کوتاه می

پردازد نه تحول و تکـوین شخصـیت هـا؛ هرچنـد اطـلاق قصـه و        حوادث خارق العاده باشد می
  )21و2:  1376ر صادقی،(می» داستان در زبان فارسی مترادف یکدیگرند.

هاي عامیانه در تعریف فوق، در ردیف قصه، قـرار داد. بـا ایـن حـال،      شاید بتوان گفت قصه
هـایی   هـاي عامیانـه، قصـه    هاي عامیانه عقیده دارد که منظور از قصه میرصادقی در تعریف قصه

میشـه از طریـق   است که مخاطب آنان، مردمانی بودند که سواد خواندن و نوشـتن نداشـتند و ه  
هایی که سینه به سینه از نسلی بـه نسـل    شدند، قصه نقاّلان و قصه گویان با این روایات آشنا می

رسید و البتّه معیار دقیقی براي سنجش عامیانه بودن یا ادبی بودن آنهـا وجـود نداشـت.     دیگر می
عضـی هـم کـه ارزش    بعضی از شاهکارهاي ادبی ایران تحریري عامیانه دارد؛ مثل رستم نامـه. ب 

باشد.   ادبی آن بالاست، باز مورد توجه عوام نیز می

  هاي عامیانه  ویژگی قصه
هاي عامیانه که مردم را بـه خـود    هاي قصه افزون بر سرگرم کنندگی، یکی از مهم ترین شاخص

هـاي عامیانـه داراي پایـان بنـدي مثبـت و       کند، داشتن نتیجۀ اخلاقی است. غالباَ قصه جلب می
  انجامد. شادي بخش است که به پیروزي قهرمان یا درحقیقت پیروزي حق بر باطل می

کنـد، هـدف اخلاقـی ایـن      هـاي عامیانـه را از دیگـر انـواع قصـه متمـایز مـی        آنچه قصه«
ف است نتیجه داستان اي اخلاقی را که از این قصه براي  هـاست که نویسنده در پایان، گویا موظّ

  )102: 1376(فرزاد، » زگو کند.شود با مخاطب حاصل می
هاي عامیانه وجود دارد : داشتن قهرمانی که تمام فضایل  ها در قصه به طور کلیّ این ویژگی 

و کمالات انسانی را دارد. حتیّ این ویژگی در قهرمان حیوان هم وجود دارد (کلیله و دمنـه) و در  
نقشی حد وسط ندارد. یـا خوبنـد یـا    مقابل او ضد قهرمانست. دوم مطلق گرایی است؛ یعنی هیچ 

بد. سوم خرق عادت است؛ یعنی قهرمان قادر به همه کاري هست. حتیّ معجزه و کرامت، سخن 
گفتن با حیوان و جانور وتغییر قیافه. حتیّ قابلیت تبدیل به سنگ یا حیـوان شـدن را هـم دارد و    

وجود ندارد و نظمی معقول و چهارم داشتن پیرنگی ضعیف است؛ یعنی استدلال حاکم بر حوادث 
  منطقی بر آن حاکم نیست.
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ازآنجا که مردمان عادي روزگاران گذشته، درپی ژرف اندیشی وباریـک نگـري نبودنـد، بـه      
شد تـا نویسـنده را وادارد کـه در جزئیـات      کلیات مسایل توجه داشتند. این کلیّ نگري باعث می

  داستانش وارد نشود و مسایل را تنها به صورت کلیّ بیان کند.
شود و کلیت حوادث مطـرح   به حوادث جزیی نگاه نمی کلیّ گرایی، نکتۀ دیگر است؛ یعنی« 

هاي داستان عامیانه، ایستایی قهرمان در طول حـوادث اسـت؛ یعنـی هـیچ      است. از دیگر ویژگی
هـا غالـب انـد.     کند و دیگر زمان و مکانی فرضی بر قصه اي در او تحول و تغییر ایجاد نمی حادثه

  ) 174: 1384ب پیري، .»(کردن آن وجود ندارد بطوریکه تصور زمانی و مکانی براي تحدید 
گویند. کودك به همـان زبـانی    هاي عامیانه، معمولاَ همه یک گونه سخن می قهرمانان قصه

هـا هماننـد    کند. زبان شاه و گدا نیز در این داسـتان  گوید که بزرگسال ازآن استفاده می سخن می
هاي قدیمی، همه تا حدي چنین است کـه   تاناست. البتّه باید ذکرشود که به طور کلیّ زبان داس

زبان بخشی از شخصیت نیست تـا او را از دیگـران متفـاوت کنـد. مـا بعـدها ایـن تفـاوت را در         
  بینیم. ها در رمان و داستان کوتاه می شخصیت

توانـد از آن   هاي عامیانه تقدیر، محور اصلی را بر عهده گرفتـه و هـیچکس نمـی    در داستان 
  بگریزد.

شود که گـویی مخاطـب بایـد     ت آوري حوادث آنچنان به صورت شوك آوري نقل میشگف 
هـا در عـین   حتماً از قصه شگفت زده شود. دیگر ویژگی ساختار قصه در قصه، آنست کـه قصـه  

هاي گذشته کنند. همچنین کهنگی و تجلیّ سنّتارتباط با یکدیگر، استقلال خود را نیز حفظ می
  انه قابل بررسی و پژوهش است.هاي عامینیز در قصه

هاي عامیانه در عصر صفوي با توجه به درونمایۀ آن، انواع مختلفی داشت. مهم تـرین   قصه 
هـاي عاشـقانه،   هـاي تـاریخی، قصـه   هـاي دینـی، قصـه   هاي عامیانه چنین بود: قصه انواع قصه

  هاي عیاري و دلاوري.   قصه
هاي عامیانۀ این دوره بـه چشـم   فرعی نیز در قصههاي اصلی، موضوعات  در خلال درونمایه

افزاید؛ ماننـد: موجـودات مـافوق طبیعـی، گیاهـان مقـدس و       خورد که بر جذابیت داستان میمی
  خاص، تنگه ها، غارها و ... .

ترین بخش سیر داستان بـــه سـوي مخاطـب بـود. ازایـن روي      ها یکی ازمهمروایت قصه 
هـا  گویان، براي جذب مخاطبان خود از ابتکارعمل در روایت داستانهها یا همان قصراویان قصه

  یافتند.می برخورداربودند تا آنجا که به دربار نیز راه
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  هاي آنهاي نثر این دوره و درونمایه ویژگی
نثر این دوره، دنبالۀ نثر دورة تیموري است و همۀ هنرمندان دورة صفویه، سبک دورة تیموري « 

دنبال کردند؛ چه آنها که از بیم قزلباشان به هند و روم فرار کردند و چه آنان که بـر   را در نوشتن
هایی گردید که جاي ماندند. بااین حال، نثر دورة صفوي نیز در روند تحول خویش، داراي ویژگی

  ها را چنین پنداشت:توان عمدة این ویژگیمی
و دستوري توجه چندانی نداشت؛ مانند:  سستی لفظ یا ضعف تالیف. (گوینده به مسائل لغوي -

 حذف افعال بدون قرینه (خصوصاً در ماضی نقلی) و نیز داشتن تعقیدهاي لفظی و معنایی.
 هاي مغولی و ترکی با بسامد فراوان. به کار گیري واژه -
 هاي متداول فارسی. هاي طولانی به جاي مصدرها و ترکیب آوردن تعبیر -
 هاي فارسی آنها. بی به قصد استشهاد یا اظهار فضل و یا عدم اطلاّع از معادلهاي عرفراوانی واژه -
عربی به عربی، مطابقت صفت با هاي  متأثّربودن از دستور زبان عربی، مانند جمع بستن واژه -

ث وجاري ساختن حکم  هاي دستوري یا لغوي عربی بر فارسی. موصوف مؤنّ
 آوردن جملات طولانی . -
  هاي بعد نیز ادامه داشت . هاي طولانی همراه با تصنعّ که تا دوره مقدمه چینی -

ها و جملات مترادف و معطوف پیـاپی و هـم معنـی     مقدمه در اینگونه نثرها، انباشته از واژه 
است که شیوة صنعتگري مربوط به آغاز دورة صفویه است. در مجموع، ایـن نثرهـا هـم انشـائی     

نثر مصنوعی بود که به مرسل تمایل داشت. زیرا غیر از ترسـل  ساده متمایل به صنعت بود و هم 
 ـهـاي   کتـاب  ،هـا  داسـتان در  خصوصـاً  و تاریخ، در همه جـا نثـر ایـن دوره،     وهـا   تـذکره  ،یادب

هـا سـادگی خـود را     روان و ساده است. باید توجه داشت که بعضی ازین گونه کتابها  سرگذشت
 ـ عـدم ادب فارسی بودند. ایـن کـم مـایگی و    مرهون عدم اطّلاع مؤلفّان و مترجمان از  و  لاعاطّ

هاي اجتماعی و  ضعف ذوق نویسندگان، صفت رایج در آثار منثور این دوره است که معلول زمینه
  فرهنگی است. 

باید در نظر داشت این تحول به دنبال دو عامل بنیادي تحقّـق پـذیرفت: نخسـت، نهضـت      
ذشتۀ ایران در هند. از تأثیرات این تحول نیز ساده شـدن  تشیع و دیگر بر قراري دربار به شیوة گ

هاي پر آب و تاب طـوطی نامـه    نثر فارسی از زیر بار سنگین نثر مسجع عربی است که در ترجمه
  از محمد قادري قابل ملاحظه است.

 -هماننـد شـعر   –ها و ترکیبـات مجـازي زیـاد     هاي نثر این دوره، وجود استعاره از ویژگی« 
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هاي آن ساده بود تا در خور فهم همگان باشد.  هاي منثور بیدل. ولی نثر داستان است؛ مثل نوشته
ها و تعابیر عامیانه، اصطلاحات و ضرب المثل هـا، تکیـه کـلام هـا،      ها پر از کلمه ساختار داستان

ی و هـاي لفظـی و کلام ـ   هاي اسمیه، عبارات کوتاه همراه بـا بریـدگی   کنایات و استعارات، جمله
هـاي نویسـندگی متمـایز     مهمتر از همه سادگی و سهولت بافت کلام بود که آنرا از سـایر روش 

هـا و عبـاراتی کـه بـا صـورتی ابتـدایی و بـدون         اي با جمله کرد. نوعی نثر گفتاري یا محاوره می
شد تا منظور گوینده را ابـلاغ کنـد کـه عمومـاً      هیچگونه نظم و ترتیب خاصی به زبان آورده می

غات و افعال تکراري بود و نشان دهندة فکري گسیخته و بی نظم بدون روابط معنـوي کـه مـا    ل
(میـر صـادقی،   » آورد. گرفـت و نثـر سـادة مرسـل را بـه وجـود مـی        بین کلمات سست قرار می

  )  124؛1376
هـا  تـرین ایـن درونمایـه   توان مشاهده کرد. مهـم  ها را میة صفویه انواع درونمایه  در نثردور 
هـاي ادبـی نیـز    ضوعاتی چون: تصوف، مذهب، و حکمت عملی است که برخـی داراي جنبـه  مو
باشد. اما درمجموع نثر این آثار نثـري سـاده اسـت. کتـب تـاریخ، جغرافیـا، تـاریخ طبیعـی و          می

سایرعلوم که بیشتر ترجمه است، نثري ویژه دارد که چندان قابل اعتنا نیست. اما آنچه نثـر ایـن   
هاي دیگـر   هاي قصه و داستان است که این دوره را از دوره ص و جذّاب کرده، کتابدوره را شاخ
  کند. متمایز می

رفـت و حتّـی از مشـاغل     قصه نویسی وقصه خوانی، از مشاغل مهم آن روزگار به شمار می 
 زیستند که اغلب بـه واسـطۀ حافظـۀ    درباري نیز بود. قصه خوانان مشهور فراوانی دراین دوره می

یافتند. از قصه خوانـان مشـهور ایـن دوره، عبـدالنبی فخرالزّمـانی را       قوي به این مقام دست می
  توان نام برد که با یک بار شنیدن قصۀ امیر حمزه، آن را حفظ کرده بود.  می

هاي این دوره اغلب جنبۀ دینی و مذهبی و یا صرفاً منشأ ملیّ دارند؛ ماننـد: تحریـر    داستان 
اه بن ملک داراب ازداستان ابو مسلم مروزي. البتّه همۀ این آثار فاقـد ارزش ادبـی   جدید فیروز ش

هـا  قابل توجه است. بعضی به زبانی نزدیک به محاوره، بعضی با انشایی ساده و برخی از داسـتان 
  که ریشۀ هندي دارند نیز با انشاي ساده روایت شده اند .

 ه و قصهتمایل و عشق مردم عصر صفوي به قصهـاي   ه خوانی آنقدر زیا د بود که حتیّ قص
کـه سـینه   ابو مسلم نامه ممنوع شده از سوي دربار را نیز مورد توجه قرارمی دادند؛ مانند داستان 

به سینه تا به عهد صفویان رسیده بود و درین دوره با وجود تحریم آن توسط شاه اسمعیل و شـاه  
هاي ده و یازده هجـري   زبان داشت) در طول سده تهماسب (که حتیّ روایت آن، مجازات بریدن

  ها بود.  نیز بر سر زبان
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هایی که ریشۀ مذهبی داشت و مورد تأیید محافل مذهبی روزگارصـفوي بـود، مثـل     داستان 
  رموز حمزه، مختار نامه، شاه مردان علی و... رواج کامل داشت.

هـایی از   ستان سیاحت آدم، نسـخه هاي مورد اقبال مردم عبارت بودند از: دا برخی از داستان 
داستان حمزه به اسم اسمار حمزه، قصۀ امیر حمزة صاحبقران، قصۀ حضرت امیرالمؤمنین حمزه، 
قصۀ شاه مردان علی، داستان کوف از فخرالدین ترکستانی، جنگنامۀ امیرالمؤمنین تألیف محمـد  

هـاي تـاریخی، داسـتان    عه رمـان هایی از مجمو صالح بحرانی، ترجمۀ محمد قاسم نامی، داستان
هـاي عاشـقانه،    هفت لشکر، بوستان خیال از میر محمد تقی جعفري متخلصّ به خیـال، داسـتان  

مثل: بدیع الزمان نامه، داستان کارستان و گلشن خیالات، داستان شاهزاده سیف الملوك و بـدیع  
ن مسعود شـاه و گیتـی آرا،   الجمال، دختر شاه پریان، قصۀ هزارگیسو، داستان عشق نوروز، داستا

قصۀ گل و صنوبر،قصۀ طالب پادشاه زاده و مطلوب، قصۀ ارشد و رشید، قصۀ بهروز و بازرگـان و  
  دختر شاه کشمیر، داستان عشق بهرام گور به دختر شاه پریان. 

هاي سابق مثل: حکایات طوطی نامه، بختیار نامه، قصۀ ملکۀ  هاي جدیدي از داستان تحریر 
قصۀ دختر فغفور چین، قصۀ دختر شاه یمن و وزیران، قصۀ فرخّ شـاه، قصـۀ دزد و قاضـی،    روم، 

داستان شاهنشاه و فخرالنّساء، دختر شاه یمن، دو مجموعـه بـه نـام جـامع الحکایـات و افسـانۀ       
الغرائب و تحفه الحکایات از برهمن حصاري، زینت المجالس به شیوة جوامـع الحکایـات، کتـاب    

، عیـار دانـش کـه تحریـر تـازه از      11ر و خزان و بهار از محمد شریف کاشف در قرن سراج المنی
کلیله و دمنه است، قصۀ درویش اثر محمد علی معصوم، کتابی به تقلیـد هـزار و یکشـب، قصـۀ     
نوروز شاه، نوادر الحکایات از عبدالنبی فخرالزّمانی از داسـتانهاي پیـامبران و شـاهزادگان، کتـاب     

وب اثر میرزا برخوردار خان بن محمود ترکمان، کتاب نگارستان اثر کمال پاشـا زاده،  محبوب القل
  کتاب شکرستان به تقلید گلستان، کتاب نوادر النقول از ابوالفتح علی صفی.  

 ها در دورة صفویهوضعیت و ویژگی داستان
دورة قبـل بـود کـه    داستان نویسی دورة صفویه از اوایل سدة دهم تا میانۀ سدة دوازدهـم ماننـد   
هـاي قـدیم و چـه در     حاصل تشویق پادشاهان و امراي هند و دکن چه در نقل مجدد از داستان

هاي هندي بوده است. آنچه دراین دوره مطرح اسـت، ادامـۀ سـنّت قصـه خـوانی       ترجمۀ داستان
ز آنهـا.  هاي قدیم است و گاهی روایـاتی تـازه ا   ها گاه تحریري جدید از داستاناست. این داستان
  ها جنبۀ دینی و مذهبی دارند ولی جنبۀ ملیّ ندارند.   بعضی داستان
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هـا و   باید در نظر داشت مهمترین مانع در داستانسرایی این دوره، تحریم قصه گویی و قصه 
طعن قصه گویان است که با اسـتناد بـه حـدیثی جعلـی منسـوب بـه امـام صـادق (ع) صـورت          

در باز گفتن اینگونه سخنان، بازداشتن مؤمنان از توجه به داسـتان  گرفت. گویا انگیزة بنیادي  می
بسیار رایج ابومسلم مروزي در آن روزگار بوده است. شاید به همین سبب بوده است کـه چـه در   
دورة شاه اسماعیل صفوي و چه در عهد جانشین او شاه طهماسب، قصه خوانان را از روایت قصۀ 

برخی از علماي شیعی عهد صفوي علاوه بـر ابومسـلم نامـه، ذکـر      کردند. حتیّابومسلم منع می
هـاي ابـو مسـلم اسـت نیـز منـع       هاي رموز حمزه و مختار نامه را کـه در شـرح دلاوري   داستان
ها چه با مضامین کهن و چه نو رایـج بـود و نوشـته     کردند. با وجود این تأکیدات، این داستان می
مه، داستان شاه مردان علی، مختار نامه و ابو مسلم نامه در شد. داستانهاي دینی مثل: حمزه نا می

  این عهد رواج بسیاري داشتند.
هاي عامیانه در عصر صفوي، گاهی به بعضی از آداب و رسوم جاري کـه ارتبـاط    در داستان 

شود  مستقیمی با داستان ندارد( مثل ارتشا که ظاهراً بسیار در این دوره رایج بوده است.) اشاره می
یز آن اي نشده است. این امر نشان دهندة فراگیربودن ادبیات و تما که هرگز در تاریخ به آن اشاره

با تاریخ است. حتیّ عیاران که بدون چشمداشت به مال مردم در خدمت آنان بایـد باشـند، ازیـن    
کنند. زیرا کار چاق کنی و ارتشا حتیّ در بین اعضاء حکومتی نیز رایج بود. مثلاً  وسیله استفاده می

  ستانند.   کنند و از دست همه کس زر می مهتر نسیم و عمر امیه، بدون پول هیچ کاري نمی
هـاي   شود، نـام و نشـان و عنـاوین منصـب     ها ذکر می از مسائل دیگري که در این داستان 

هاي درباریان است. در رموز حمزه، عمربن معدي کرب، هفـده منصـب در بارگـاه     نظامی و سمت
کـش،  خانه) ازین گذشته، پهلوانانی هستند که به سمت پیش 30دارد. (احمد سلطانی، مجلّۀ رشد:

  کنند. غۀ بارگاه، دربانی بارگاه و نقاّره زدن و یا سرپرستی مطبخ شاهانه سرافرازي میدارو
هـاي   هاي سخنوري است. همچنین بسیاري از رسـم  هاي این عصر، صحنه از دیگر ویژگی 

قلندران و درویشان دوره گرد و پوست نشینان مثل لندهوربن سعدان و هواداران او در رموز حمزه 
  )31همان: شود. ( دیده می

کند، اشاره  هاي اجتماعی را برملا می هاي جالب این دوره که درحقیقت یکی ازآسیب از نکته 
به استعمال افیون و استفاده از این سم مهلک است. در رموز حمزه، حتیّ حمزه، این پهلوانی کـه  

این ماده  پشت گردنکشان عالم را به خاك رسانیده و در هیچ جنگی مغلوب نشده است، معتاد به
  شود . نشان داده می
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شـود،  دیده می با توجه به داستان امیرحمزه، افزون بر اینها، عناصر مهمی که در این داستان
هاي داستان به دوقطب است . در مجموعۀ هفتاد و چند داستان این  وجود تقسیم بندي شخصیت

 ضد قهرمـان و القش وزیر و کافران،  قهرمانکتاب، بارها غیر از امیر حمزه، بزرگمهر حکیم، 
  هستند. 

نثر کتاب حمزه نامه یکدست نیست. گاه کهنه و ادیبانه است که یاد آور نثر قرون چهـارم و   
تر به شیوة قرن ششم و هفتم دارد. همچنین تا پایـان کتـاب نـام    پنجم است، گاهی نثري جدید

ف ذکر نمی   )  4-3: 1347شود. (شعار،مؤلّ
اي  هاي دیگر شامل وقایع طبیعی یا خارق العـاده و احیانـاً افسـانه   مانند داستاناین داستان ه

است؛ مثل جنگ حمزه با دیوان و یا اسـتفاده از سـپر کاغـذي و ریخـتن شیشـۀ نفـت بـر روي        
دشمنان و کشتن هفت گوسفند توسط عمربن معدي کرب و به سیخ کردن آنان از چوب درخـت  

بـر آب زدن و در همـان وضـعیت از آب گذشـتن و تـر نشـدن.        و خوردن همۀ آنان و حتیّ عصا
  )  244(همان:

اکثر وقایع در امیرحمزه، متأثّر از شاهنامه است؛ مثل سوار شدن حمزه بر گردن دیو و به هوا 
  )235رفتن او. (همان: 

 ها در امیرحمزه هیچگونه تناسب زمانی ندارند. در یک جـا از  البتّه باید در نظر داشت داستان 
رود و در  انوشیروان پادشاه ساسانی (قرن ششم میلادي ) که با حمزه در جنگ است سـخن مـی  

  شود . شتابد یاد می جاي دیگر از اردشیر بابکان در قرن سوم میلادي که به یاري او می
کند که بگویند شناساند و حتیّ بعد از غلبه بر دشمنان، پیشنهاد می راوي، حمزه را متدین می

کند که وقایع داستان او در روزگار است و بت پرستی باطل است. اما راوي فراموش میخدا یکی 
اي نماز ادا کرد. چون سـلام داد، نـود هـزار     حمزه وضو ساخت. دو گانه«گذرد. قبل از اسلام می

  ) 222(همان: » پري را پیش ایستاده دید.
، زمان و مکان را فراموش کـرده  توان یافت که نویسنده هاي فراوانی در این کتاب می نمونه 

  و روایات ضد و نقیض فراوانی آورده است.
هاي کتاب، تکرارهاي خسته کننده است. خصوصاً در مراسم و ذکر جزئیـات   دیگر از ویژگی 

کـه مناسـب   » هـاي زریـن و بلـورین و مطربـان خـوش الحـان       ساقیان و ظرف«سفرة پیروزي. 
  و....)141،147،197،152شخصیت حمزه(ع) نیست.(همان:
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  مختصات سبکی  
نثر کتاب حمزه، متفاوت و ناهماهنگ است. گاهی نثر مرسل با جملات کوتاه و روان و سـاده و   

خالی از صنایع لفظی است، گاهی در توصیف جنگ یا طبیعت و یا زیبایی دلبرکان، نثر اندکی بـه  
ف می شـود. ایـن نثـر را    اسـت، دیـده مـی   گراید. حتیّ عبارات مسجع که با موازنه نیز همراه  تکلّ

مرده به «کند: میهایی عامیانه همراهیمعمولاً اشعاري گاه پخته و گاهی سست و ضعیف و مثل
  )  193(همان:» زیر سنگ اندر به که زنده به زیر ننگ

هـاي ایـن دوره، طرفـداري و همراهـی نویسـنده بـا        هاي سبکی در داستان دیگر از ویژگی 
نوشـروان سـر فـرو    « خواننـد:  شود، او را با بدي می ادي از ضد قهرمان میقهرمان است. هرجا ی

افکند، بختک بختیار، آن سگ لعین نابکار پیشتر شد، گفت: اینچنین محل کـی خـواهی یافـت؟    
  )415(همان: » بگو تا جلاّدان بیارند، این عرب را گردن بزنند.

. قهرمانان حد وسطی برایشـان  است مطلق گراییها  هاي دیگر این قبیل داستان از ویژگی
در اخلاق و رفتار نیست. یا خوبند و یا بد؛ مثلاً وزرا یا خوبند که با عنوان وزیر دست راسـت و یـا   

ایستند. در داستان حمزه، داستان بزرجمهر، نمادي از وزیر شایسته  بدند که در سمت چپ شاه می
  ت و بد کردار است .اي از وزیر ناشایس و نیک کردار و بختک بختیار، نمونه

است؛ یعنی کارهـایی کـه منطـق مخاطـب آن را در عـالم       خرق عادتها، از دیگر ویژگی
نوشـروان فرمـود تـا جملـه سـپاه      «پذیرد . اغراق و مبالغه با حوادث گره خورده است:  وقوع نمی

ار بـر امیـر   یکبارگی بر امیر بر کردند. به فرمان شاه یکبارگی بر امیر بر کردند. یکبارگی لشکر کن
افتادند. گردان عرب چون آن حالت بدیدند، ایشان نیز دست بر تیغ بردند و میان کفاّر افتادند. هر 

زدنـد، همچـو خیـار     غلطانیدند و هـر کـرا در کمـر مـی     کرا بر سر میزدند، سر همچون گوي می
روع جنگ، چه شود. چه در شها درهمۀ کارها دیده می ) این گونه مبالغه475(همان: » بریدند. می

در صف آرایی دو لشکر و رجز خوانی و پوشیدن لباس رزم، نحوة نبرد و اسارت دشمن و یا حتّـی  
عفو دشمنان، نعره زدن، خوردن غذا، عدم تناسب سنّ حمزه با کارهاي خـارق العـاده کـه انجـام     

فوس عمر امیه سپر کاغذي پـیش آورد. یسـتا  «دهد، کشتن کافران، غنیمت گرفتن در جنگ: می
» گفت : بدین سپر خواهی تیر من رد کنی؟ عمر امیه گفـت: اگـر مـردي بـر ایـن سـپر برسـان.       

  )167(همان: 
هاي این نوع قصه هاست. افـراد هـر چـه از سنّشـان      ها از دیگرویژگیشخصیت ایستایی 
هـا سـیر   مانند. گذر زمان دریـن داسـتان  گذرد، همانگونه خوب یا بد و جوان و یا پیر باقی میمی



 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ارة 
شم

ت (
ا

3/73(
 

 با محوریت رموز حمزه دورة صفویه در عامیانه هايقصه سیر به نگاهی
  ١٥  

ها فاقد جایگاهی در  گردند. همچنین مکانکند و آنان هرگز دچار دگرگـونی نمیمنطقی طی نمی
مبارزي از سپاه فرنگ در میدان آمد، هنوز نیکو نایستاده بود که قندز چـوب  « روي نقشه هستند:
  )  365(همان: .» دست بر اسبش زد 

بزرگ و کوچک و همه و همه بـه یـک   زبان قهرمانان داستان حمزه یکی است. شاه و گدا،  
  گویند. زبان سخن می

مسایل جادوگري و کاربرد طلسم و جادو کـه زیـر مجموعـۀ اغـراق و ضـعف پیرنـگ قـرار        
راست آن تیر در خـروس چنـان رسـید کـه تـراق      «گیرد، در این قبیل داستانها فراوان است:  می

روازه گشـاده گشـت و مردمـانی    برآمد. خروس از گنبد بر زمین افتاد. همه طلسـم بسـته شـد. د   
کردند، سلاح از دست افکندنـد ... و شـیرانی کـه در دروازه بودنـد و غـرنبش      هاي و هوي می که
  )495(همان: » زدند، چون روباه گشتند. می

امیر تمام «دیگر از ویژگی ها، دانستن زبان و سخن گفتن با دیوان و موجودات موهوم است: 
ت و واقعۀ خود پیش بچگان سیمرغ گفت. جانوران سـاکن ماندنـد. هـم در ایـن بودنـد کـه       کیفی

سیمرغ بیامد. بچگان تمام کیفیت و واقعۀ امیر بر مادر خویش گفتنـد... سـیمرغ بـر امیـر آمـد و      
  )230(همان: » فرمایی؟ گفت: امیر بودنی بود شد. اکنون چه می

بینیم که در همـۀ   یادي میاي و تیپیک ز هاي کلیشه در قصۀ حمزه، بنا بر موضوع شخصیت 
شود . پیران، راهگشا هسـتند. کودکـان و جوانـانی وجـود دارنـد کـه        ها دیده می اینگونه داستان

گو و قدرتمند غلبه کنند و حقّ خویش بستانند؛ مثل لندهور کـه  توانند با نبوغ خود بر افراد زور می
  کند . با عمویش مبارزه می

شـوند. حضـور کمرنـگ زنـان     وستایی و کوهستانی تحقیر میمتأسفانه درین داستانها افراد ر
هایی از قبیل: مسکینه، عورت،  خورد و از آنان با واژهتنها در حد چاشنی داستان، زیاد به چشم می

شود. ( داسـتان سـی و دوم و داسـتان     ضعیفه، ناقص عقل، زال فرتوت و ساحر و جادوگر یاد می
  چهل و چهارم ) 

امیر حمزه! اگر بگویی، این عورت را بکشم. پهلوان گفـت: نشـاید، کـه     عمر امیه گفت: اي«
  )399(همان: » عورت را کشتن شوم گرفته اند.

هاي دورة صفویه فراوان است. در داسـتان رمـوز حمـزه، حمـزه همیشـه در       عشق در افسانه
پذیرد و نسبت به  نمیهاي گناه آلود را  گردد. باید بگوییم که حمزه، عشقهایش کامکار میعشق

  )44کند. (داستان  کنند، با توهین بر خورد می زنان شوهرداري که به او اظهار دوستی می
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از مسائل دیگر در این قبیل داستانها که عموماً بسامد بالایی دارد، اینگونه موضوعات اسـت:  
نیا، خـوش یمنـی و   تأثیر دعا و نفرین، اعتقاد به خواب دیدن، قضا و قدر و سرنوشت، بی ارزشی د

بد یمنی، خوش قدمی و بد قدمی، تأثیر ستارگان و افلاك، رعایت نان و نمک خوردن، ذکر آداب 
و رسوم رایج آن زمان مثل: ازدواج و خواسـتگاري و هـدایا و صـدقه، پوشـش طبقـات مختلـف،       
 مسایل پزشکی و خواص مواد مختلف، رسم کفن و دفن، تنبیه و سیاست، طریق پیـک و قاصـد  
فرستادن. اینگونه مسایل که محور مؤثّر فرهنگ عامه در همـۀ دنیاسـت، در ایـن دوره نیـز بـه      

  :مقدمه ) 1389شود. (احمد سلطانی، وفورمشاهده می
چون نظر در طالع بخت جمال کرد، در حال سر جنبانیـد. بخـت جمـال گفـت: اي بـرادر!      « 

ه به مدت چهل روز به تو گران است، آید کسبب سر جنبانیدن اینست که در رمل چنان برون می
  )  13: 1347(شعار،» بلکه بیم جانست.

، 16همـان : » ( دمیـد.  شـد و سـعادت در جبهـۀ او مـی    اکنون بزرجمهر هر روز بزرگتر می« 
  داستان دوم ) 

یک صحنک پر حلوا در خواب پیش پادشاه آوردند. شاه لقمه بر دسـت کـرد تـا بخـورد.     «... 
» آن لقمه از دست پادشاه بربود. شاه از هول آن خواب، از خواب بیدار شـد.  سگی سیاه پیدا شد و

  )  22(همان: 
  )131(همان:» طعام تو چون خورم و فردا بر تو تیغ زنم؟«... 

هاي فراوان در خلال  ها و ضرب المثل دیگر از نکات جالب سبکی این دوره، ذکر تکیه کلام 
  ها است: داستان

  ) 231(همان:» کرد و گفت : الامان اي امیر! الامان! دعا و ثناي امیر آغاز« 
  ) 95(همان: » از کشته ها، پشته بر آوردند.«

پسران را نعره زد که بزنید این کشکینه خوار را! به مجرّد نعره گستهم هـر چهـار طـرف    «... 
  )  94(همان: » فوجها بر حمزه بر کردند و تیرها از شست گذاشتند.

  )92(همان: » واهم کرد، نعرة حمزه چون خواهم شنید؟اگر من پنبه در گوش خ«
  )78همان: » ( خواجه گفت : هر زهري را پازهر است.«
آمد کـه شـانزده فرسـنگ    اي از عم مصطفی بر راوي روایت و استاد کتاب کفایت کند: نعره«

  )75همان:» (زمین و زمان شنیدند. هر جا مار بود، در غار رفت و هر جا که شیر بود، در بیشه شد.
عمرمعدي گفت: مردان مر مردان را گیرند و ببندند. امیرحمزه گفـت: یـا مـرد بـاش یـا در      «

  ) 66(همان: » خدمت مرد باش!
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  )65همان :»(نعره زد: اگر هزار جان داري، یکی از من سلامت نبري.«
  )405همان: »(از دار فنا به دار بقا رحلت کرد.«

»( باشم، به از مـن حلقـه بنـدگی در گـوش دارنـد.      سعادت من باشد که حلقه به گوش او«..
  ) 395همان: 
  )423(همان: » پسري از او در وجود آمد، چون ماه شب چهارده.«
بچه چون ماه تابان دید، چون در روي آن بچه نظر کرد، یک رگ لعل در پیشـانی و خـال   «

  )424همان :» (سبز رنگ در رخسارش دید، اسماي پري گفت: اي قریشی! هم این نیشانی.
پس همان زمان پهلوان زاده نعره زد. بر فرنگیان برکرد. در فوج ایشان افتاد. هر کـرا بـر   «... 
» کـرد.  زد، با اسب بـه هـم دو پرکالـه مـی     برید و هر کرا بر تارك می زد، همچو خیار می کمر می
  )443(همان :
  )24(همان: » مثل گفته اند: نوشی بی نیش نیست و گل بی خار نیست.«
  )304(همان:» میدان فراخ است، گویی بزن!«
  ) 502(همان :» در جگرم سوراخ افتاد.«
  )193(همان: » مرده به زیر سنگ اندر، به که زنده به زیر ننگ.«

  نتیجه گیري 
هاي عامیانه، لااقـل در حـد مکتـوب از اواخـر دورة تیمـوري و در دورة صـفوي آغـاز         سیر قصه

هـاي فـراوان حماسـی     رسد. هر چند که گذشتۀ ما با داستان اوج میگردد و در همین دوره به  می
آمیخته شده است ولی اغلب به شکل عامیانه در دل مردم جا داشته است. آنچـه درایـن قسـمت    

هاي عامیانه در دورة صفویه، چه اندکی قبل از آن و چـه ادامـۀ آن    بحث شده است، روند داستان
هـاي   هاي عامیانه آنچنان رواج دارد کـه حتّـی بعضـی از کتـاب    گیرد. داستاندر بعدها را در برمی

ممنوع مثل ابو مسلم نامه، علی رغم مخالفت دولت شـاه اسـمعیل، همچنـان محبوبیـت خـود را      
حفظ کرد و بارها به روایات مختلف از آن یاد شد. دورة صفویه، دورة بازتاب تاریخ گذشته ایـران  

هـاي   ین دوره با نگارشی عامیانـه و همـراه بـا ویژگـی    به صورت شفاهی و مردمی است که در ا
گردد. قهرمانان تاریخی و ملیّ ما با قـدرت تخیـل نویسـندگان و راویـان و     خاص خود متبلور می

هاي محدودي بودند کـه در   ها افتادند. اینان شخصیتمحرّران خلقتی دوباره یافتند و بر سر زبان
  یافتند.  زه و متفاوت شکل میذهن نقاّلان و راویان با محتوایی تا
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هاي ایـن دوره، مثـل ابومسـلم نامـه،      هاي عامیانه که در همۀ کتاب هاي عمدة قصه ویژگی 
  شود، عبارتند از: رموز حمزه و حتیّ در کتابهاي دورة بعد مثل محبوب القلوب دیده می

 نداشتن کاراکتر و داشتن قهرمان و ضد قهرمان   -
 ن عناصر و آدمها گرایی و مطلق بودکلیّ -
خرق عادت، اعم از کاربرد ابزار و آلات جنگی خارق العاده و اعمال عجیب و خارق العـاده،   -

 مثل ترساندن دشمن با نعره سردادن 
 ها  به دست آوردن غنایم در همۀ جنگ -
 مبارزه با کفاّر و پیروزي حتمی در همۀ مبارزات  -
 پیرنگ و درونمایۀ ضعیف  -
 ها  خصیتایستایی ش -
 زمان و مکان فرضی  -
 تأثیر بی دلیل و غیر منطقی تقدیر و سرنوشت  -
 اعجاب و شگفت آوري اعمال و حوادث -
 حالت اپیزودي و موزاییکی داستان در داستان و در عین حال استقلال هر حکایت  -
نحوة  کهنگی و آرکاییک بودن، چه در حوادث و چه در نحوة باز گو کردن آنها و همچنین -

 بازگویی در ترکیبات و پایان و آغاز بندي حوادث 
 ها (مذهبی، تاریخی ) مشترك بودن درونمایه -
ها و نحوة تیپ سازي هر طبقۀ سنیّ و شغلی و مکانی (دختـران   ویژگی مشترك شخصیت -

ه جوان، پیرزنان، جادوگران، افراد روستایی، زنان بنا به نقشی که به آنهـا در داسـتان محـول شـد    
 است، پیران راهگشا و خضر مانند، کودکان نابالغ)  

هاي به اصطلاح منطقی و توجیهی براي موضوعات عادي که حاکی از تفکّر عامیانه  بحث -
مثل خواب دیدن، عشق در یک نگاه و آنهم به کرّات، رعایت نان و نمک، همصـحبتی بـا    ؛است

 جانوران، اعتقاد به غول و پري و سحر و جادو .
ها که این بخـش از داسـتانها بهتـر از هـر گونـه       ر آداب و رسوم مختلف در همۀ زمینهذک -

  تواند درون جوامع را بکاود و منعکس سازد .  تاریخ و گزارش تاریخی می
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